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در یک قرن گذشته بیش از ۹۰ درصد بافت تاریخی مشهد 
به دلیل توسعه غیر اصولی تخریب شده است
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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 مرد آمارهای شفاف
یادی از دکتر عادل آذر، مشاور فقید رئیس جمهور و رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور، به مناسبت زادروز او

همیشـه به جوانان توصیه می کرد سـال های اولیه 

جوانی را برای کسب علم و دانش غنیمت بدانند.

نصیحتـی کـه خـود نیـز از ابتـدای دوره تحصیـلات 

عالیـه بـه آن عمـل کـرد و بـه موجـب آن از سـال 

۶۳ تا ۷۴ را به شـکل پیوسـته از مقطع کارشناسـی 

مدیریـت صنعتی(دانشـگاه علامـه طباطبایـی) تا 

کارشناسی ارشــد(دانشــــگاه تربیــت مــدرس) 

و بعدتـــر دکتـــری پژوهــش هـــای عملیاتـی بـه 

سرانجام رســــانـــد و پس از آن نیـــز در ســمـــت 

اســـتاد دانشــــگاه و مؤلـــف کــتــب دانشگاهی،

بـه خدمـت علـم و دانـش درآمـد. عمل گرایـی او از 

حرف تا اجرا، بر تمام کسانی که او را می شناختند،

اثبات شـده بود. نشـان جانبازی اش در سـال های 

دفـاع مقـدس نیـز حجـت روشـنی بـر ادعـای 

بـا ورود بـه  وطن دوسـتی اوسـت. سـال ۱۳۸۳ 

مجلـس شـورای اسـلامی به عنـوان نماینـده حـوزه 

جنـوب ایـلام (زادگاهـش)، بـا خط مشـی اعتدالـی 

فـارغ از افـراط و تفریـط، بـه وادی خدمـت بـه خلـق 

قـدم نهـاد تـا اندیشـه خـود را مبنـی بـر افزایـش 

رفـاه مـردم، بـه اجـرا درآورد، زیـرا معتقـد بـود 

رسـیدگی بـه مناطـق محـروم می توانـد بـه 

توسـعه معنـوی انــســـــان ها بینجامـد.

محبوبیـت آذر در میـان همشـهریانش بـه 

قـدری بـود کـه بـه او لقـب «امیرکبیـر ایـلام»

را داده بودنـد. نـگاه عدالت جویانـه بـه 

ضمیمـه سـلامتی و پاک دسـتی، دوری از 

جناح بازی هـای سیاسـی و تکیـه بـر تجربه 

و علم، نمایندگان مجلس شـورای اسـلامی 

را در سـال ۹۵ بـرای انتخـاب او بـه ریاسـت 

دیـوان محاسـبات کشـور ترغیـب کـرد زیرا 

خدمـات شـفاف او در سـال های ۸۹ تـا ۹۵ در قالـب 

رئیـس مرکـز آمـار ایـران، بـر همگان واضح و آشـکار 

بـود و می توانسـت بـا منصـب حسـاس و دشـوار 

ریاسـت دیـوان محاسـبات، در مقـام حسابرسـی 

دولـت بـه خوبـی عمـل کنـد. دکـتر 

عـادل آذر در ایـن جایـگاه بی توجه 

بـه حواشـی و فشـار رسـانه ای، در 

تلاش بود تا گزارش ها و مستندات 

خـود را مبنـی بـر شـفافیت بودجه هـای دولتـی در 

صحـن علنـی مجلـس ارائـه دهـد. به طـور مثـال 

به  گـزارش حسابرسـی بودجـه سـال۹۷ 

نماینـدگان مجلـس و ارائـه تخلفـات در 

عملکـرد ارز چهارهزارودویسـت تومانی 

بـرای واردات کالاهـای اساسـی، از جملـه 

گزارش هـای جنجالـی و پرحاشـیه او در 

دوران مسـئولیتش بـود. ایـن گـزارش کـه 

در ابتـدا از سـوی رئیـس دولـت رد شـد ، بـا 

انتشـار بیانیـه دکـتر آذر در دفـاع از گزارش 

تفریـغ بودجه۹۷ بـا تکیـه بـر مسـتندات و 

تأکیـد بـر صحـت اطلاعـات و مـدارک ارائـه 

شـده سـمت و سـوی تـازه ای یافـت. در کارنامـه 

دکـتر آذر، ایـن دسـت اقدامـات (مثـل گـزارش 

حقوق هـای نجومـی) کـم نبـود 

و اقدامـات فساد سـتیزانه 

او در دوره هـای گوناگون،

یـر  پذ رنا نکا ا گـی  یژ و

ایـن چهـره جسـور در 

حـوزه مدیریـت بـه 

آمـد. بـه  شـمار می 

همیـن سـبب، خبر 

درگذشت ناگهانی اش در مرداد سال۱۴۰۱، ضایعه 

جبران ناپذیـری بـرای اهالـی دولت و سیاسـت بود 

زیرا مهره ارزشمندی از میدان علم و عمل کم شد.

دکتر عادل آذر اگر سال گذشته بر اثر ایست قلبی 

ناشـی از جراحـی دیسـک کمـر از دنیـا نمی رفـت،

امروز می توانسـت در آغاز سـن 

سـالگی، وهشت  پنجاه 

همچـون گذشـته در 

ادامه مسـیر خدمت

 گام بردارد.
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،۱۳۸۱ استاد نمونه، دانشگاه تربیت مدرس در سال های ۱۳۷۹،

۱۳۹۳ و ۱۳۹۶، استاد راهنمای برگزیده  ،۱۳۹۱ ،۱۳۸۹ ،۱۳۸۳ ،۱۳۸۲

، کشور ۱۳۸۳، پژوهشگر برتر در دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۴

دیپلم افتخار آکادمی ملی نخبگان۱۳۸۶، رتبه دوم دانشمندان 

پرتألیف ایران در حوزه علوم انسانی از سوی پایگاه استنادی علوم 

جهان اسلام ۱۳۹۲، مؤلف برگزیده در اولین نمایشگاه آثار علمی،

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۹۲ و... از 

جمله افتخارات دکتر عادل آذر است.

سوابق اجرایی

نماینده حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر و آبدانان در دوره هفتم مجلس 

شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ریاست مرکز 

آمار ایران، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، رئیس 

مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، عضو هیئت امنای دانشگاه 

تربیت مدرس، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت 

مدرس و مدیر گروه رشته مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع)، رئیس 

مؤسسه علمی آموزشی و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و مشاور رئیس 

جمهور در سال۱۴۰۰ از جمله سوابق اجرایی اوست.

آثار
آمار و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت 

(تحلیل آماری)، کاربرد تحلیل آماری چند متغیره 

در مدیریت، تحقیق در عملیات نرم، تصمیم گیری 

کاربردی، بودجه ریزی بخش عمومی: مفاهیم و نظریه ها،

پارادایم های مدل سازی و اجرای بودجه ریزی بر مبنای 

عملکرد و مدل اجرایی نظام بودجه ریزی بر مبنای 

عملکرد در سازمان های خدماتی (بانکداری و بیمه) 

از جمله آثار علمی اوست.

خاطره ای از دوردست نزدیک
حسـن داشـت کتیبه های کنـار دیـوار پذیرایی 
را بـا پونـز محکـم می کـرد. مهـری دورتـرک 
ایسـتاده بـود و مراقـب بـود کـه خـط نصـب 
کتیبـه کـج نباشـد. و هـی می گفت: یکـم بالا، 
بالاتـر نـه نـه پایین تـر، زیـادی شـد. حسـن 
گفـت: خط شـاقول بنایی که نیسـت هی داری 
تراز می کنی معمـاری اش کج نشـه. پاهام درد 
گرفـت روی نردبـون. مادر بـا یک سـینی چای 
از آن طـرف رسـید و گفـت: بیایـن یـه چایـی 
بخورین، خسـتگی تون در بره بعـد دوباره شـروع کنید. مهرداد 
پـای نردبـان را ول کرد و دسـتاش را به هـم کوبیـد و گفت: آخ 
چایی! دسـتت درسـت مادرجـان! چـای خونـم پاییـن افتاده 
بود. حسـن گفـت: هييـی اسـتاد، همون قدر کـه به فکـر چای 
خونت هسـتی به فکر مـن هم ایـن بالا بـاش، چـرا نردبون رو 

ول کـردی؟
مهـرداد برگشـت سـمت نردبـان و گفـت: آخ ببخشـید، بیـا 
پایین تو هم یـه چای بـزن بعدش خـود مهری رو می فرسـتیم 
بـالا کـه خـط شـاقولش رو هـم صـاف و تـراز دربیـاره. مهـری 
گفـت: می بینی مامان این پسـرای بدجنسـت رو! مـادر گفت: 
شـوخی می کنـن بـرادرات! هی شـماها هـم خجالت بکشـین 
مردی گفتـن هـا! حـالا دو دقیقـه بـالای نردبـون بودیـد، کوه 

کـه نکندیـد.
مادر چایـی را گذاشـت روی یـک چهارپایه و بقیـه هرکدام یک 

لیوان چای برداشـتند.
مـادر گفـت: یادتونه دو سـال پیـش اول مـاه صفـر رو؟ مهری 

گفـت: وای آره! مراسـم روی پشـت بوم!
حسـن گفت: روزای عجیبی بود! کرونا و روزهـای تلخش. مادر 
گفت: امیـدوارم بـه حق ایـن شـب های عزیـز دیگـه همچین 

وضعیتـی برنگرده.
مهـرداد گفـت: یادتونـه وقتـی خواسـتیم پشـت بوم رو آماده 

کنیـم برا مراسـم چـه اوضاعـی بـود؟ مهـری گفت: پشـت بوم 
تبدیل شـده بود بـه انبـار ضایعـات و هـر چیـز اضافه ؛ بشـکه 
خالی، کالسـکه بچگی مـن، قفس، تختـه و اوه... اصـلا در نظر 
اول فکـر نمی کردیم کـه اینا جمع بشـه، تـازه کجا ببریمشـون!

مـادر گفت: خنـده دار ایـن بود که تـو اون ایـام ازین ماشـینا و 
آدمایی کـه ضایعـات و وسـایل کهنـه می خرند پیدا نمی شـد. 
طفلـک باباتـون چقدر گشـته بـود و تمـاس گرفت کـه بعدش 
اون آقا بـا وانـت عهـد دقیانوسـش اومـد اینـا رو بـرد. مهری 
گفت: یـه جوری شـده بـود بابـا می گفت که یکـی اینـا رو بیاد 

فقـط ببـره رایگان.
همـه خندیدنـد. حسـن گفـت: تـازه بعـدش کـه پشـت بوم 
رو تمیـز کردیـم، مونـده بودیـم بـا شـکل و شـمایل کولرهـا و 
دودکش ها و سـط مجلس چه کنیم. این شـده بـود خان دوم. 
مهـرداد گفـت: چـه طراحـی ای کرد مهـری بـرای سـیاه پوش 

کـردن فضـای پشـت بوم. و بعـد خندیـد. مهری گفت: وسـط 
قناسـی پشـت بام، کولرهای گنده و اون لوله های زشـت از اون 

بهتـر نمی شـد.
مـادر گفـت: می دونیـد امـا فـارغ از شـوخی اونجـا هـم حال 
مخصـوص خـودش رو داشـت. وسـط دعـا و روضه چشـمت 
می افتـاد بـه منظـره محله های اطـراف و شـهر. من بـا خودم 
می گفتـم یعنـی چنـد نفـر الان تـوی ایـن خونه ها دستشـون 
به دعاسـت و آرزوی خوب شدن مریضشـون رو از اون ویروس 

دارنـد.
حسـن گفت: آره خدایی! همه کسـانی هم کـه می آمدند توی 
مجلـس، دعـای اول و آخرشـون از بیـن رفتـن این ویـروس و 

خوب شـدن بیمـاران بود.
مهـرداد گفت: آقـا بگذریـم، از این خاطـره بیاین بیـرون.  بریم 

سـراغ کارمون که امشـب کلی مهمـون داریم.
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عکس: تهمینه رحمانی

محمود آزاد نیا  بدانک جوانمردترین عیاران آن بود که او را از چند گونه هنر بود: یکی آنک دلیر و مردانه بود و شکیبا  به  هر کاری و صادق الوعد  و پاک دل و به کس 
زیان نکند و زیان خویش از بهر سود دوستان خویش روا دارد و از اسیران دست بکشد و بر بیچارگان ببخشاید و بدان را از بد کردن باز دارد و راست 
گوید و راست شنود و داد از تن خود بدهد و بر آن سفره که نان خورده باشد بد نکند و نیکی را بدی مکافات نکند و از زنان ننگ ندارد و بلا را راحت بیند.

قابوس نامه/ باب چهل و چهارم/ در آیین جوانمردی

در آیین 

جوانمردی مناجات و 
حکایات

از ثبات خوشحالم و از ثبات زیادی غصه دار
دوستی دارم که مدام از زندگی کارمندی اش می نالید 

و همچنــان هــم می نالــد. یعنــی هــم می نالیــد و هــم 

کیــف می کــرد و راضــی به نظــر می رســید. دوگانگــی 

ــی از  ــات و ناراحت ــحالی از ثب ــت. خوش ــی اس عجیب

ســال ها ثبات داشــتن و تکرار هــرروزه اش؛ ایــن آغاز 

ــی  ــرای آن های ــده ب خــوره ای همیشــگی و نابودکنن

اســت که پس ذهنشــان همیشه می خواســتند کاری 

بــرای خودشــان بکننــد. همیشــه گــمان می کردنــد 

از خودشــان اســتفاده درســتی نکرده انــد و مســبب 

تحقیر خودشان شده اند. زمزمه همیشگی دوستمان 

ایــن بــود کــه می خواســته خــرِ خــودش باشــد و 

نوکــر خــودش. بیســت ســال بــه ایــن موضــوع فکــر 

می کــرده ولــی هرمــاه از دیــدن پیامــک 

واریــز گروهــی خوشــحال می شــده چــون 

می توانســته قســط هایش را بدهــد. می گفت 

غصه دارترین لحظه زندگی اش همان است.

پولــی می آیــد کــه خیلــی زود مــی رود. دیگــر 

ــن  ــورت ای ــی اش. در هرص ــت. نمی بین نیس

جنگ ودعــوای ســالیانش بــود کــه چــرا بــرای 

ــن  ــع ای ــت. درواق ــرده اس ــودش کاری نک خ

حرف هــا زمزمــه نبــود، غــر بــود، کلافگــی بود.

مــلال بــود حتــی. خیلــی خســته و بــی پــول و 

ناامیــد کــه می شــد شروع می کرد بــه اینکه تباه شــده 

و انــگار این جــور موقع هــا آدم خواســته و عامدانه زل 

می زنــد بــه گذشــته و راهــی کــه آمده را تماشــا 

ــن  ــش ای ــی از دغدغه های ــلا یک ــد. مث می کن

ــده باشــد و  ــد، اگــر زن ــود کــه ســی ســال بع ب

ــوز در  ــش هن ــد و زبان ــده باش ــه نش کج وکول

کامــش بچرخــد و دخــترش بیایــد بپرســد 

جنابعالــی چــه ماجراجویی هایــی داشــتید 

ــد و  ــک کرده ای ــان ریس ــدر در زندگی ت و چق

حداقــل دوتایــش را تعریف کنیــد، او چه دارد 

ــال  ــی س ــه س ــت غص ــد؟ داش ــش بگوی برای

بعــد را می خــورد. ولــی مگــر جــز ایــن بــوده که 

ماجراهــای جــور کــردن اقســاط مختلــف در هرمــاه 

شــبیه رد شــدن از گردنــه حیــران اســت؟ اصــلا خــودِ 

گردنــه حیــران اســت. از ایــن بگیــر و بــه آن یکــی بده.

. ایــن را تعمیــر کــن و  ایــن را بفــروش و آن یکــی را بخــر 

آن را بــردار. ایــن دور، کــم ماجــرا نــدارد. اصــلا خوبــی 

کارمنــدی مگر همین ها نیســت؟ اینکه می د انی سر 

مــاه بالاخــره مبلغــی دســتت را می گیــرد و می توانــی 

قســط هایت را بدهــی. فلســفه اش همیــن اســت 

ــول  ــاه پ ــد چقــدر سرم ــه نمی دانن دیگــر. اینکــه بقی

دارنــد و کارمنــد می دانــد. ایــن رفیقــمان می گفــت 

ــول داری  ــدر پ ــاه چق ــا سر م ــی دقیق ــه می دان اینک

بیشــتر آزارت می دهــد. می دانــی که بیشــتر از این ها 

نیســت و بیشــتر از این هــا هم نمی شــود؛  بدتــر اینکه 

زور بیشــتر کردنــش را هــم نــداری.
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باورش نمی شد یک نخ سیگار هم در خانه 

خودش پیدا نشود. آخر خیلی وقت ها 

آمد  که سیگار می خرید و به خانه می 

متوجه می شد که دو سه بسته هم از قبل 

این طرف و آن طرف خانه داشته است. آما 

آن شب حتی یک نخ هم پیدا نمی شد.

برای او که حتی چند ساعت بعد از عمل 

قلب، یواشکی و به زحمت توی سرویس 

بهداشتی بیمارستانِ فوق تخصصی قلب 

سیگار کشیده بود سخت بود که شب تا 

صبح را توی خانه خودش بدون سیگار سر کند.

تمام کابینت ها و کمدها و بالای یخچال و زیر 

مبل و جیب های تک تک لباس هایش، حتی 

لباس زمستانی ها را گشت، اما چیزی پیدا نکرد.

دوشب بود. لباس هایش را پوشید و رفت به مغازه 

سر کوچه خودشان که نئون «شبانه روزی» آن،

بیست و چهارساعته چشمک می زد. اما بسته بود.

چاره ای نداشت جز اینکه خرید سیگار را به صبح 

موکول کند. تصمیم گرفت با همان لباس های 

بیرونش بخوابد تا مبادا وقتی بیدار شد زمانی را 

صرف پوشیدن لباس کند و چند ثانیه دیگر هم 

به زمان انتظارش برای خرید سیگار اضافه شود.

بعد از کلی پهلو به پهلو شدن خوابش برد هرچند 

مدام خواب می دید که دارد یواشکی زیر تابلویی 

که نوشته است سیگار نکشید، سیگار می کشد.

وقتی بیدار شد بلافاصله از خانه زد بیرون.

مغازه باز شده بود.

چرا الکی نوشته اید شبانه روزی؟

جمله بالا را قصد کرده بود بگوید، اما چون از 

دیشب سیگار نکشیده بود، فقط گفت: از همون 

سیگار همیشگی، یک بسته!

سیگار را که برداشت متوجه پسربچه ای شد که 

کنارش ایستاده و به او زل زده است.

چیه پسرجان. چیزی شده؟

میشه دیگه سیگار نکشید. براتون ضرر 

داره.

می خواست بگوید: پسرجان تو پول همین 

چوب شوری که برداشتی رو حساب کن 

و برو. به کار بقیه هم کار نداشته باش.

اما چیزی نگفت. فقط کارت کشید و 

سیگار را برداشت و آمد بیرون. پسربچه 

هم چوب شور به دست آمد بیرون. سوار 

دوچرخه کوچکش که بیرون مغازه گذاشته 

بود شد ولی حرکت نکرد. معلوم بود منتظر است 

ببیند مرد با بسته سیگار توی دستش چه می کند.

مــرد دلــش نیامد تــوی ذوق پسربچه بزند.

همان طور که به پسربچه نگاه می کرد، بسته 

سیگار را محکم توی مشتش فشار داد و مچاله 

کرد و انداخت توی سطل آشغال دمِ درِ مغازه.

لبخندی روی لب پسرک نشست. به سرعت شروع 

کرد به رکاب زدن و دور شد.

خواست برگردد داخل مغازه تا دوباره سیگار 

بخرد که دید یک نفر دیگر بیرون مغازه ایستاده 

و می خواهد بسته سیگارش را باز کند.

بدون اینکه حواسش باشد به او و بسته سیگارش 

خیره شد.

چیه آقا؟ چرا این طوری زل زدید به من.

مانده بود چه جوابی بدهد. فقط به ذهنش رسید 

بگوید: سیگار نکشید، برای سلامتی تون ضرر 

داره.

و به جای اینکه به داخل مغازه برگردد به سمت 

خانه راه افتاد.

از پشت سرش صدایی شنید، صدایی مثل صدای 

افتادن یک بسته سیگار مچاله شده داخل یک 

سطل آشغال. لبخندی زد و با سرعت بیشتری 

به سمت خانه راه افتاد.
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بـرای واردات کالاهـای اساسـی، از جملـه 

گزارش هـای جنجالـی و پرحاشـیه او در 

دوران مسـئولیتش بـود. ایـن گـزارش کـه 

در ابتـدا از سـوی رئیـس دولـت رد شـد ، بـا 

انتشـار بیانیـه دکـتر آذر در دفـاع از گزارش 

تفریـغ بودجه۹۷ بـا تکیـه بـر مسـتندات و 

تأکیـد بـر صحـت اطلاعـات و مـدارک ارائـه 

شـده سـمت و سـوی تـازه ای یافـت. در کارنامـه 

 ایـن دسـت اقدامـات (مثـل گـزارش 

حقوق هـای نجومـی) کـم نبـود 

و اقدامـات فساد سـتیزانه 

او در دوره هـای گوناگون،

یـر  پذ رنا نکا ا گـی  یژ و

ایـن چهـره جسـور در 

حـوزه مدیریـت بـه 

آمـد. بـه  شـمار می 

همیـن سـبب، خبر 

دکتر عادل آذر اگر سال گذشته بر اثر ایست قلبی 

ناشـی از جراحـی دیسـک کمـر از دنیـا نمی رفـت،

امروز می توانسـت در آغاز سـن 

سـالگی، وهشت  پنجاه 

همچـون گذشـته در 

ادامه مسـیر خدمت

 گام بردارد.


